
  به مناسبت نودودومين سالگرانق�ب کبيراکتوبر
  

  انق�بی را  کمونيستحزب  رھبریاکتوبرنقشانق�ب  پيروزی        
   پرولتری، انق�بپيروزی دربحيث عمده ترين س�ح انق�ب      
   بثبوت سوسياليسموساختمانپرولتاريا   ديکتاتوریبرقراری      
                     .رساند      

  
که بعدازدوماه توسط بورژوازی سرنگون (1871 درروسيه بعد ازکمون پاريس درسال 1917اکتوبرسال  کبيرانق�ب 

حزب ( رھبری تحت)کارگران ودھقانان(که توده ھای خلق بوددرجھان ه لحاظ ماھيت اولين انق�ب اجتماعی ب)شد
دراين . خودرا برقرارکردنداتوری طبقاتی  تزاررا سرنگون کرده وديکتديکتاتوری، لنينورھبری داھيانۀ) بلشويک

ديکتاتوری طبقه  حاکميت وبلکه رتجاعی ديگری جايگزين آن نگرديد؛ طبقه وياطبقات ا،برخ�ف انق�بات گذشته انق�ب
  نقشروسيهاکتوبر کبيردرپيروزی انق�ب. ارتجاعی ستمگرواستثمارگرراگرفتديکتاتوری طبقه حاکميت وانق�بی جای

 مقاومت درجھت سرکوب کاملديکتاتوری پرولتارياو  نيروی رھبری کننده انق�ب منحيث)بلشويک(حزب کمونيست
  . عمده و حياتی بوده است؛وساختمان سوسياليسم  داروفئودالرمايه سطبقات

  :، عمده ترين س�ح انق�ب انق�بی حزب کمونيست- الف
نيرووتوانائی حزب درآنستکه تمام . لتاريا می باشدحزب پرولتاريا است، که پيش آھنگ پروحزب کمونيست انق�بی، " 

وظيفۀ حزب عبارت ازآنستکه . بھترين افراد پرولتارياراازکليه سازمانھای توده ای آن به صفوف خويش جذب می نمايد
يا ، ھدف آزادی پرولتارسازد وعمليات آنھارا بسوی يک ھدفکارھمه سازمانھای توده ای پرولتاريارا بدون استثناء متحد 

ًواما متحد ساختن ومتوجه کردن آنھا بسوی يک ھدف، مطلقا امريست ضروری زيرابدون آن، وحدت . متوجه نمايد
مبارزه پرولتاريا ورھبری توده ھای پرولتاريا درمبارزه آنھا برای قدرت سياسی وبرای ساختمان سوسياليسم امکان 

داد آنرادارد که کارسازمانھای توده ای پرولتاريا رامتحد ولی فقط  پيش آھنگ پرولتاريا يعنی حزب اواستع. پذيرنيست
فقط پرولتارريا، فقط حزب کمونيست است که قادربه ايفاء اين نقش رھبری اساسی درسيستم ديکتاتوری . وھدايت کند

." ستحزب نيروی اساسی رھبری کننده درسيستم ديکتاتوری پرولتاريا:" لنين می گويد)."  استالين-پرولتاريا می باشد
  ".تحاد طبقاتی پرولتاريا می باشدحزب عالی ترين شکل ا" و
  : چيستديکتاتوری پرولتاريا - ب 

ديکتاتوری پرولتاريا شکل خاص اتحاد طبقاتی است که بين پرولتاريا که پيش آھنگ زحمتکشان است :"  لنين می گويد
روشنفکران خرده پا،دھقانان،صاحبکاران ده بورژوازی،خر( ی متعدد غيرپرولتاريائی زحمتکشانباقشرھا
سرنگون ساختن کامل سرمايه، سرکوبی کامل  برقرارمی شود، اتحادی که بمنظورسرمايه برضديابااکثريت آنھا )وغيره

نوع  – اين .ايجاد وتحکيم نھائی سوسياليسم می باشد اتحاديکه بمنظوری درراه بازگشت،مقاومت بورژوازی وکوشش و
 مخصوص يعنی درشرايط جنگ سبعانه داخلی صورت می گيرد، اتحادی است که بين خاصی ازاتحاداست که درشرايط
اين شکل خاص اتحاد آنستکه .  انجام می گيرد,بيطرفھا, ومتفقين مردد آن وگاھی طرفداران پابرجای سوسياليسم

 ورھبردرسيستم اين شکل خاص اتحاد عبارت ازآنستکه رھبردولت. پرولتاريا نيروی رھبری کننده اين اتحاد می باشد
ديکتاتوری پرولتاريا تنھا يک حزب است يعنی حزب پرولتاريا، يعنی حزب کمونيستھا که رھبری راباسايراحزاب تقسيم 

  ."نمی کند ونمی تواند ھم تقسيم کند
 تنھا سازش بادھقانان ميتواند انق�ب سوسياليستی رادرروسيه، مادام که:"  لنين بازھم دراين رابطه چنين می گويد

پشتيبانی ازاتحاد ميان پرولتاريا ودھقانان :" لنين ادامه می دھد." د نجات بخشسايرکشورھا انق�ب فرانرسيده است،در
 عاليترين پرنسيب - نقش رھبری کننده وقدرت دولتی رادردست خودنگاه دارددبرای اينکه پرولتاريا بتوان

ًاوk وجودطبقات صرفا مربوط به مراحل تاريخی :" دمی گويدرمورد ديکتاتوری پرولتاريا  مارکس ."ديکتاتوريست ً
ًباشد؛ ثانيا  مبارزه طبقاتی الزاما به ديکتاتوری پرولتاريا می انجامد؛ ثالثا اين ديکتاتوری چيزی  می معينی ازرشد توليد ً ً

  ."نيست جزمرحله ای انتقالی به سوی الغای ھمۀ طبقات وبه سوی جامعه ای بی طبقه
  :ًونيست انق�بی ورھبران واقعا انق�بی  درپيروزی انق�باھميت ونقش حزب کم

ديده ستم بعبارت ديگرخلقھای زحمتکش وملل .مليون مردم ستمديده جھان آزادی بخشيد) 160( به1917 انق�ب اکتوبر
ه  ملل تحت سلط انق�ب اکتوبربرای. گشود آنھا سعادت ورفاه رابرای زندگی با وراهرازجھنم تزاريزم نجات داده

بارۀ رد: دراع�ميه حقوق خلقھای روسيه چنين می خوانيم. امپراتوری تزارآزادی وحق تعيين سرنوشت به ارمغان آورد
  :مليتھای روسيه

   برابری وحق حاکميت خلقھای روسيه؛-1
  نه سرنوشت خويش تاجدائی وتشکيل دولت مستقل؛ا حق خلقھای روسيه درتعيين آزاد-2
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  ی ويامحدوديتھای مذھبی؛الغای ھرگونه امتيازمذھب -3
  .ساکن روسيه)  قومی- نژادی(نه اقليت ھای ملی وگروه ھایا رشدآزاد-4

ايدئولوژی وسياست ودوخواست  دو1917 سال ان روسيه درماه فوريه بعدازسرنگونی تزارتوسط کارگران وزحمتکش
ده ھای مردم وحزب  تو خواستھا واھداف يکی:برابرھم قرارگرفته بودند در ودواستراتژی ودوھدفطبقاتی

طبقات ثروت مند ومتوسط وھمفکران آنھا مانند   خواستھا واھدافوديگریتحت رھبری لنين ) بلشويک(کمونيست
 ولی توده .اينھاانق�بی رامی خواستند که قدرت دولتی راازتزارگرفته وبآنھا بسپارد. »سوسياليستھای انق�بی«منشويکھا و

خواستارتاسيس حاکميت طبقاتی کارگران )بلشويکھا(وکمونيستھای انق�بی) ستن تھی دکارگران ودھقانا(  مردمھای
 که  درآزادترين حکومتھا، اگرقدرت بدست طبقات زيرازحمتکشان روسيه باين مطلب آگاھی داشتند. ودھقانان بودند

 بخشھای زيادی قابل تذکراست که درآن زمان وشرايط. باkباشد، آنھا مانند سابق گرسنه وفاقد حقوق خواھند بود
آن حزب بلشويک برھبری لنين . خواندن ونوشتن می دانستند ودارای آگاھی انق�بی بودندگران روسيهرازکا

 تبليغ وترويج انديشه ھای انق�بی پرولتری ومبارزه ايدئولوژيک سياسی طوkنیکمونيستھای انق�بی بود که باوساير
 که .ه بودندبرای شرايط انق�بی آماده کردلحاظ فکری وتشکي�تی به  آنھارا ؛گاھی دادن ومتشکل کردن کارگرانوآ

ليستی  درجامعه روسيه آنزمان انق�ب بورژوادموکراتيک وانق�ب سيوسيا وشرايط انق�بیدرآماده شدن شرايط عينی
ل شده حمتکشان روسيه مبدمبارزه طبقاتی درروسيه به مدرسه ای برای کارگران وزکارزار. اکتوبربه پيروزی رسيد

زحمتکشان روسيه ساير طبقه کارگروتن شرکت داشکه روسيه تزاری درآرياليستی اول درشرايط جنگ جھانی امپ. بود
ب انق�( درپيروزی انق�ب سياسی. اردکردندبرتزاريزم وزب بلشويک ضربات مرگباری راتحت رھبری ح

اين زمينه » سوسياليست ھای انق�بی«ورھبری بدست بورژوازی افتاد وخيانت احزاب منشويک ) بورژوادموکراتيک
ای انق�بی لنين ولی بامبارزه ايدئولوژيک سياسی سرسخت بلشويکھا وطرح ھ. ساخته بود مساعدبرای بورژوازی را

که درشوراھای کارگری متشکل (  سطح آگاھی سياسی طبقه کارگر)تزھای آوريل(  روسيهدرآن شرايط حساس تاريخی
) بورژوازی(که باسرنگونی دولت موقت. تشکيل گرديدازان ودھقانان نيزرآنھا شوراھای سربارتقاءيافت ودرکنا) بودند

  . انق�ب سوسياليستی به پيروزی رسيد1917 اکتوبر25بتاريخ 
ًوع�وتا عناصرانق�بی . ندطبقه آنھا قرارداشترگران روسيه تحت رھبری بخش پيشرودرتمام دوران کا درآن وقت 

امرانق�ب  که درپيشبردندملل تحت ستم واسارت تزاريزم وجوداشتده درجامعه ازملت حاکم ول کرسياسی ازاقشارتحصي
روشنفکران به زندان ملل مشھوربود، ھم چنان که ياليسم فئودالی نظامی تزار امپر. ايفا کردند مھموپيروزی آن نقش

دربحبوحۀ انق�ب .تندمی گرف مورد استثماروستم طبقاتی قراربه شديدترين وجھیوطبقه زحمتکش روس نيز
که ازطرف حزب بلشويک بلندشد، مردم روسيه رابه جنگ طبقاتی »  شوراھا بهحاکميت«شعاراکتوبر

عقيده داشتند که روسيه به لحاظ اقتصادی ھنوزبرای انق�ب » سوسياليستھای انق�بی«درآنزمان منشويکھا و.فراخواند
ق�ب نا( بعدازانق�ب سياسی. تزارميتواند تحقق پذيرباشداجتماعی آماده نيست وتنھا يک انق�ب سياسی وسقوط 

 ولی بلشويکھا ثل ديگردرصف بورژوازی قرارگرفتند؛ھا وگروه ھای مما»اس ار« منشويکھا و، ) بورژوادموکراتيک
دريک ( باقاطعيت ھرگونه سازش راردکرده ومبارزه را تاپيروزی کامل پرولتاريا وتشکيل دولت سوسياليستی درروسيه

 دررأس لنينيستی - رھبری مصمم انق�بی واستواربرپايه اصول انق�بی مارکسيستی .به پيش بردند) ششم کره زمينبر
وحمله » سوسياليستھای انق�بی« داخلی ومنشويکھا وجناح راست  ورنه توطئه ھای ارتجاع. انق�ب اکتوبرقرارداشت

 به پيروزی  سوسياليستی که انق�بند نمی گذاشتسيلۀ آنھا وتجھيزوتسليح ضدانق�ب بوچھارده کشورامپرياليستی خارجی
وانق�بی کارگران ًنجمله کارگران وعمدتا بخش پيشروپافشاری روی اصول انق�بی واتکاءبه توده ھای خلق م. برسد

 پيروزی انق�ب اکتوبرعلی الرغم پيش بينی .د پيروزبدرآي تاريخیلشويک ازآن آزمون بزرگصنعتی توانست حزب ب
 کشورھای سرمايه داری وھمزمان درچند شرفته ترين درپي اول انق�ب پرولتری:" می گفتندی مارکس وانگلس کهھا

درحاليکه پيروزی انق�ب اکتوبردرروسيه تزاری که نسبت به کشورھای ". کشورسرمايه داری به پيروزی می رسد
واين پيروزی درواقع تحقق فلسفه مارکسيسم . دبود، به پيروزی رسي ترسرمايه داری اروپای غربی وامريکا عقب مانده

بود که لنين دررأس کمونيستھای انق�بی وپرولتاريای روسيه توانست باتلفيق اصول عام وحقيقت مارکسيسم درشرايط 
 دھا ی جامعه روسيه وتضادھای نظامتضادرک ازاجتماعی اقتصادی روسيه وباتحليل شرايط اقتصادی اجتماعی و

که به آن حدی ازشدت رسيده بود که چون سگان گرسنه بجان ھم افتاده بودند تا جھان رابين (ی سرمايه داری جھان
 ازسيستم بخشیامپرياليستی غارتگرانه وجنايتبار اين جنگ .انق�ب سوسياليستی رابه پيروزی برساند)خودتقسيم کنند

   .امپرياليستی جھانی راتضعيف کرده وامپراتوريھای رابه نابودی کشاند
 نظام سرمايه داری  حقيقی وخصلت اساسیعلمی ازماھيت درست وديالکتيک ماترياليستی وشناختنين درپرتو ل

 توانست حدت تضاد توده ھای خلق باتزاريزم، درک ازدرجه وباشناخت ازجامعه روسيه آنزمانوتضادھای درونی آن و
بعبارت .  صادرکندائی رادرسرنگونی آنخيص کرده ودستورحمله نھآن حلقه ضعيف ازنظام امپرياليستی جھانی راتش

 موردتجزيه وتحليل قرارداده واستراتژی وتاکتيک صحيح را درپيش گرفته ديگرلنين شرايط  مشخص تاريخی را
 درآن شرايط آن حلقه ضعيف اززنجيرسرمايه داری جھانی .وکارگران وزحمتکشان روسيه رابدرستی رھبری کرد

  وسقوط ورشکستگی پرتگاهتضعيف کرده وبهبيش ازپيش رياليستی اول اوراروسيه تزاری بود که جنگ جھانی امپ
بوسيله لنين وسايرکمونيستھای انق�بی )  انق�بی طبقه کارگرً واقعاحزب( س�ح انق�بازآنجاييکه تدارک قبلی .کشانده بود
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درت سياسی بوسيلۀ کارگران  ازفرصتھای انق�بی درجامعه بخوبی استفاده کرده وشعارکسب قند توانست؛آماده شده بود
  کبيرپرولتاريائیبه تحقق پيوست وانق�بمناسب درآن شرايط بود، انق�بی وگانه شعار ي را که تھی دستودھقانان

  .اکتوبربه پيروزی رسيد واولين دولت سوسياليستی درجھان تأسيس گرديد
رابه پيروزی اين انق�ب جھان . ن بخودديده بود تاآنزمابود که جھانين تحول اجتماعی وانق�بی  انق�ب اکتوبرعظيم تر

 تشکيل دولت ديکتاتوری پرولتاريا وبوجودآمدن قطب انق�بی درجھان. دواردوگاه انق�ب وضدانق�ب تقسيم نمود
  انق�ب جھانیزمانی پايگاه.  گذاشت بجاليسم تاثيرمھمیامپريااستعماروبرسرنوشت خلقھای تحت استثماروملل دربند

 خلقھای تحت سلطه امپرياليسم واستعماردربسا نقاط جھان ؛ ظھورکردد ونظام سوسياليستی حامی خلقھای جھانايجادگردي
 کشورجھان انق�ب ملی ناسيوناليستی ن ودرچنديرکردهدومپرياليسم واستعماررا ازخود  گرفته وسلطه ا انق�بیروحيه

ه حدود ثلث نفوس کرنيمه اول قرن بيستم تا اخير وسيد، پيروزی ر دموکراتيک توده ای وانق�ب سوسياليستی بهوانق�ب
ً ايکه واقعا خواھان آزادی ملی  خ�صه ھرنيروی اجتماعی.سم وارتجاع فئودالی رھائی يافتيزمين ازسلطه وستم امپريال

ستم واستثمارامپرياليسم  بشريت ازسلطه و ونجات،دموکراسی مردمی وسوسياليسم وکمونيسمواستق�ل واقعی و
 انق�بی طبقه  حزب بدون رھبری درعصرامپرياليسم وانق�بات پرولتریبداند که بايد ، استداليزم وکمپرادوريزموفئو

  .اين اھداف ممکن نيست کارگررسيدن به
 ؛با توجه به تاريخ مبارزات کارگران وسايرزحمتکشان  وپيروزی انق�بات  پرولتری  وانق�بات دموکراتيک توده ای 

 است  بودهزب انق�بی وانق�بيون واقعی دررھبری مبارزات طبقاتی توده ھای خلق ارزنده وحياتیھمچنان که نقش ح
  واصول انترناسيوناليسم پرولتری ازاصول مسلم انق�بی پرولتری آن ورھبران کمونيستبرخ�ف انحراف حزب

  . آوردمردم ببارمیتوده ھای وانحراف ازراه انق�ب مردم نتايج وخيمی را برای انق�ب و
 واحيای سرمايه داری وبه اسارت کشيدن اتشکست انق�بط انق�بی پرولتری  ازخانحراف رھبران حزب ودولت

  قرن بيستم ماشاھد شکست وسرنگونی انق�ببعدازنيمه اول. تل داشته اسادرقب دراين کشورھا واستثمارخلقھا را
 ب ودولت دراتحاد شوروی بعد ازمرگ استالين ودولت سوسياليستی بوسيلۀ عناصربورژوازی درداخل حزپرولتری
رويزيونيستھای مدرن تحت رھبری خروشچف بعدازآنکه اھرام قدرت رادرحزب ودولت .  بوده ايم1953درسال 

 قرارداده ) لنينيسم-مارکسيسم  ( پرولتری انديشه ھای انق�بیرابجای انديشه ھای انحرافی بورژوازی تسخيرکردند؛
 ودولت  مبدل کردند واتحاد شوروی رادرراه سرمايه داری قراردادهبی رويزيونيستیوحزب کمونيست رابه حز

 حامی وبعبارت ديگرآن حزب ودولت که روزی دوست. سوسياليستی را به دولت سوسيال امپرياليستی تغييرماھيت دادند
 .افع وحقوق آنھا مبدل شد من وبرضد خلقھا وملل اسيرجھان خلقھا وملل تحت ستم جھان بود به حزب ودولت دشمنواقعی

 خارج قدرت به ھمين ترتيب احزاب کمونيست برسرقدرت درکشورھای اروپای شرقی وتعداد زيادی ازاحزاب کمونيست
  .سقوط کردند) خروشچفی( شوروی به منج�ب رويزيونيزم اتحاد   به پيروی ازرھبران حزب کمونيستدرجھان
را ايه داری درآن کشور انق�ب درروسيه واحيای سرمشکستعلل  دون رھبرپرولتاريای جھان  مائوتسه

 انق�ب تحت هادام" درپرتوماترياليسم ديالکتيک تحليل وتجزيه کرده وبرای جلوگيری ازشکست انق�ب درچين تئوری
ق�ب فراخوانده وانق�ب فرھنگی پرولتاريائی ن وخلق چين وروشنفکران انق�بی رابه اراتدوين" يکتاتوری پرولتارياد
ه بود ً طوريکه بعدا شکست انق�ب درچين نشان داد درواقع مائوتسه دون توانست. رھبری کرد درچينابرای مدت يکدھهر

  مدتبرای براه انداخته وانق�ب فرھنگی پرولتاريائیبادرک درست وعلمی ازخصلت تضادھای دوران سوسياليسم 
تارسيدن به کمونيسم به :"  می گويد بدرستیه دونائوتس بھمين رابطه م. جلوگيری نمايد  درچين ازشکست انق�بيکدھه

مقامات عالی اصربورژوازی درون حزب ودولت که در بعدازمرگ مائوتسه دون عن".چندين انق�ب فرھنگی نيازاست
 ،ضدانق�بی خاينانه و يک اقدامبا)  تحت رھبری ھواکوفن ودينگ سياووپين»سه جھانی«رويزيونيستھای(جای داشتند

گروه «بنامپيروان خط انق�بی مائوراه دون ونزديک ترين شخصيتھای انق�بی به مائوتسارنفرازک کودتا چھبوسيله ي
 واعدام وزندانی تعداد زيادی انق�بیی  گسترده حزب ودولت ازکمونيستھاتصفيهبا و دستگيروزندانی کردند»چھارنفره

 کرده وچين رادرراه سرمايه زی راجايگزين آنرژوا بو پرولتارياراسرنگون وديکتاتوریديکتاتوری انق�ب و؛ازآنھا
چين سرمايه داری مبدل  به  دژانق�بی جھان بود،چين انق�بی را که روزی رويزيونيستھای حاکم . داری قراردادند

  حزب يکدولت چين يک دولت سوسيال امپرياليستی است که توسط يک کشورسرمايه داری است وچينوامروز. کردند
  واجتماعی  چين درطی بيش ازسه دھه اخيرھمه مزايای سياسی ھایخلق. وازی رھبری می شود بورژارتجاعی

  .  شده اند جھانی مبدلاازدست داده وبه برده سرمايه واقتصادی دوران سوسياليسم ر
دراوايل دھه ھشتاد .  بحران عظيمی جنبش کمونيستی جھانی رافراگرفت1976کست انق�ب درچين درسال شبعد از

اين جنبش .  انق�بی انترناسيوناليستی راتاسيس کردندش وجنبھم آمده وسازمانھای کمونيست انق�بی گرددی احزابمي�
 خط سی،مبارزه ايدئولوژيک سياارزيابی شکست انق�ب درچين وتشديد با و)م ل م( درپرتوعلم انق�ب پرولتاريائی
 وبعد 1984 طی اع�ميه منتشره درماه مارچ )ه مائوتسه دون انديش-  لنينسم-مارکسيسم(  ايدئولوژيک سياسی را برمبنای

يکی ازاحزاب پايه حزب کمونيست پيرو. نی مشخص کردنددرجنبش کمونيستی جھا ) مائوئيسم-  لنينسم- مارکسيسم(
 ه وبه تشکيل ھسته ھای  حاکميت خلق دست گذاراين جنبش دراوايل دھه ھشتاد مي�دی جنگ خلق را آغازکرد

ھمچنان . زحمتکشان پيرودردھات وشھرھا برخورداربودازحمايت وسيع ) راه درخشان( درپيروجنگ خلق.يافت
بعدازگرفتاری . خلقھا وپرولتاريای انق�بی درسراسرجھان پشتيبانی وحمايت می شدمبارزات انق�بی خلق پيروازجانب 
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حزب توسط دولت ازرھبران  وبه تعقيب گرفتاری افراد بلندپايه ديگر1992گونزالو رھبرحزب کمونيست پيرودرسال 
 واردمرحله تعادل يافت، جنگت جنگ خلق به پيشرفتھای مھمی دس اگرچه. پيرو ضربات سنگينی برحزب وارد آمد

ت ولی  جناح اپورتونيس. استحکام يافت درروستاھای انق�ب؛ ارتش خلق تقويت گرديد ومناطق پايگاھاستراتژيک شد
. آغازکرد زندان  وخارجب را ازداخلانق�لۀ خصمانه برحم به دشمن تسليم شده ودرزندان» آسومير«راست تسليم طلب

 حزب وانحراف  پايه گرفتاری رھبران بلند ليکن ازطرف جناح انق�بی حزب شناسائی وافشاشد؛»آسومير « طرحگرچها
 ازاعضای اين حزب مشغول نبرد مسلحانه روھی گ اکنون. راتضعيف کرد وجنگ خلق حزبراست اين بخش حزب؛

  . پيروھستند ارتجاعیبادولت
 جنگ 1996بود که دراوايل سال ) مائوئيست( يکی ديگرازاعضای جنبش انق�بی انترناسيوناليستی حزب کمونيست نپال 

 شتاد درصد خاک نپالھبرً مي�دی تقريبا 2005سال اخير حزب تااين. خلق را عليه دولت فئودال کمپرادورنپال آغازکرد
 ھسته ھای قدرت نوين ھمچنان باتشکيل. يافت وارتش خلق تشکيل گرديدتجنگ خلق به پيشرفتھای شايانی دس. تسلط يافت

ًزيادی دربين خلق نپال خاصتا دردھات  حزب ازنفوذ واعتباردرمناطق تحت کنترول ارتش خلق اينانق�بی 
 وباامضای يک معاھده  کرده رھبران اين حزب جنگ خلق را متوقف مي�دی2005اما دراخيرسال . برخوردارگرديد

 ھسته ھای قدرت نوين خلق  وانح�ل تحت نظارت ملل متحدع س�ح ارتش خلقاحزاب پارلمانی ودولت نپال به خلبا
کسب  و2008 درماه اپريل درانتخابات مجلس موسسان کرده وباشرکت شرکت  دولت ارتجاعیدرپارلمان ،دردھات
  وچندين تن ارتقاءيافتتارحزب به مقام صدجديد راتشکيل داد وپراچندا رھبردم نپال حکومت  آرای مراکثريت

 اخت�فاتبروزالبته بعدازنه ماه باثر. مقامات عالی دولت دست يافتندفارت وغيرهبه مقامھای وزارت وسازرھبران حزب 
. ازمقام صدارت استعفاداد2009 می 4دا بتاريخ پراچن، ئيس جمھوررئيس ستادارتش وربا صدراعظم پراچندا ن بيشديد

حزب «رھبران  . بحيث يک حزب اپوزيسيون درپارلمان شرکت دارد»)مائوئيست(حزب کمونيست نپال «واکنون
ای  وھمه دست آوردھ باانحراف رويزيونيستی شان انق�ب خلق نپال را به شکست کشانده»)مائوئيست(کمونيست نپال

 کردند وانواع ھافداکاريھا دادند و يکدھه جنگ خلق قرباني نپال که دردورانھایخلق. ندباد دادمبارزات خلق نپال را بر
 ھای خلق ايناکنونkکن   برآنھا واردآمد؛ وحشيانه ازطرف دولت ارتجاعی نپال ومظالم، شکنجه وستمجنايات وتجاوزات

اليسم ودولت ارتجاعی ھند ستم می کشند کمپرادوروابسته به امپريوه وستم طبقات ارتجاعی فئودال تحت سلطمبارز
  .واستثمارمی شوند
  درتمام اين دورانباوجودآنکه ، می شود م�حظهات پرولتری درقرن بيستمازپيروزيھا وشکست انق�بباتوضيح مختصر

وسياليستی  کمونيسم انق�بی وانق�بات سم وارتجاع بين المللی عليه توطئه ھا، خرابکاريھا وتبليغات زھرآگين امپرياليس
 ھيچکدام ازاين  دراين زمينه دريغ نکردند؛ اما ورذالتیازھيچگونه خيانت  وهوانق�بات دموکراتيک توده ای وجودداشت

انق�بات  درعمل م�حظه شد که ھمه اين ليکن. ی امپرياليستی جھان سرنگون نشدند توسط قدرتھاًانق�بات مستقيما
اين . سرنگون شدند حزب ودولت بوسيلۀ عناصربورژوازی درون، درتمونيست برسرقازطريق منحرف شدن احزاب ک

؛  ظھورکردندسوسياليسمدوران درکه  نوی  نظام کھنه سرنگون شده وعناصربورژوازیبجامانده ازدورانعناصر
ديکتاتوری ھای  پرولتاريا با سلطه برحزب وتسخيرقدرت دولتی ازاين طريق انق�ب وبعدازمرگ رھبران بزرگ

.  ونظام سوسياليستی را منھدم وبجای آن ديکتاتوری بورژوازی ونظام سرمايه داری راجايگزين کردندپرولتاريا
 دراين جامعه ھنوزروابط کاkئی ذارازسرمايه داری به کمونيسم است؛بايدتذکرداد که جامعه سوسياليستی يک مرحله گ

دد؛ بعبارت ديگردراين گر شتربايدمحدودھرچه بيکه  موجوداست  حيات اجتماعیی ھا درعرصه ھای مختلفونابرابر
 که بايد دردوران اينجاستاز. ً کام� ازبين نرفته است درجامعهزيربنای مادی ظھورعناصربورژوازیمرحله ھنوز

 ھرچه بيشترتضعيف شده عناصربورژوازی تا ادامه يابد بطورمداوم ومبارزه بين دوخطرزه طبقاتیمبا سوسياليسم
 . ديکتاتوری پرولتاريا ونظام سوسياليستی راسرنگون کنند کهازقدرت درحزب ودولت دست يابندآن موقعيتی نتوانند به و

تحت (حل کامل اين تضاد ھا با ادامه مبارزه طبقاتی ؛ ليکندارای تضادھای زيادی است دوران سوسياليسم ازآنجاييکه
امکان ) کمونيسم (جامعه بدون طبقهبقات و محو ط مرحلۀ عاليتری،ه سوسياليستی بهجامع تکاملو) ديکتاتوری پرولتاريا

ت افشا جھ در دراين مرحلهادامه مبارزه طبقاتینقش کمونيستھای انق�بی درحزب ودولت در. پذيرمی گردد
حايزاھميت دوران سوسياليسم در  اقتصادیيھای اجتماعیابرنابرتمام محوھم چنان  وبورژوازیعناصروطرد
. يد دردوران سوسياليسم به چندين انق�ب فرھنگی پرولتاريائی مبادرت کننداحزاب کمونيست درقدرت باازاينرو.است

ق�بی  ان کمونيست حزب بامبارزه ايدئولوژيک سياسی ومبارزه بين دوخط  بايد کمونيست خارج قدرت،ھمچنان احزاب
 .استحکام بخشند کرده وآنرابه لحاظ ايدئولوژی سياسی وتشکي�تی عناصراپورتونيست ورويزيونيست تزکيهازوجودرا

 درحزب  انق�بی وروشنفکران توده ھای خلق برانگيختناحزاب برسرقدرت ازطريقانق�ب فرھنگی پرولتاريائی در
  . صورت می گيردًنيستھای واقعا انق�بی ودراحزاب خارج قدرت بوسيلۀ کمووجامعه

بی به ھمه کمونيستھای انق� بيستم  درقرن وديکتاتوری ھای پرولتاريالتریتجارب تلخ وناگوارشکست انق�بات پرو 
خرابکاری بی ازاحزاب کمونيست انق� سازمانھا وکه راجستجوکنند  نوينیتا طرق وشيوه ھای باشد جھان بايد آموخته

حمله امپرياليسم وارتجاع  و ھاتوطئهازالبته نبايد لحظه ای .دنانمدرامان ب) عناصربورژوازی(بن حز دشمنان دروحملۀو
درانتخاب  )بلشويکی( معيارھای لنينیبارعايت  حزب کمونيست ھرچه بيشتربايد انق�بی شود؛.غافل بودز نيبين المللی

ادامه مبارزه بين دوخط وتصفيه ھمچنان . جلوگرفتتاحدامکان بورژوازی  عناصرميتوان ازنفوذ ورخنۀاعضای حزب 
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  احزاب سازمانھا ودردرون خودراحزب ازوجودعناصراوپورتونيست ورويزيونيست که باشکال وخرامھای گوناگون
توجه به  موضوع ديگر؛، اھميت خاص داردقع مساعد حزب راموردحمله قرارميدھند مخفی می کنند ودرموپرولتری

ًخاصتا دراحزاب  دررھبری حزب ودولت وسھم ھرچه بيشترآنارتقای سطح آگاھی سياسی ودانش انق�بی طبقه کارگر
زند ميتوان ديکتاتوری پرولتاريا وانق�ب راازگ که تاحدامکان استديگری برسرقدرت يکی ازراه ھای 

 که قطب بندی ًعناصربورژوازی نجات داد؛ بعدازپيروزی انق�ب دموکراتيک نوين خاصتا درکشورھای تحت سلطه
ف خرده  توجه جدی به جنبه ارتجاعی اقشارمختل بايد؛طبقاتی نسبت به کشورھای سرمايه داری پيشرفته پيچيده است

  وسازمانھای رھبری دراحزاب انق�بیشيوۀ توجه بهموضوع ديگر  درجامعه صورت گيرد؛ورژوازی وخرده مالکب
 دردرون  مورد ھای بی»قھرمان پروری«و» رانهپدرساk « روحيه وگرايشاتعليه ھمچنين  است؛ انق�بیکمونيست

 دموکراتيک وحفظ انضباط آھنين  سنتراليزم اصلرھبری جمعی با رعايت  اعمالباو ؛مبارزه صورت گيرد حزب
 ؛ ازحمله عناصربورژوازی نجات داد راانق�بیسازمان   ميتوان که انق�بی پرولتری است خط اصولیی رویواستوار

اصل ديگرتوجه جدی به رابطه ديالکتيکی بين تئوری وپراتيک وازگفتن تاعمل کردن است که درمورد اعضای حزب 
  مبارزه عليه بکارگيری شيوه ھای بوروکراتيک درعرصه تشکي�تی درحزب؛يرد؛زباkتاپائين بايد مدنظرقرارگا

 واعتقاد به که بافراگيری علم انق�ب پرولتاريائی است  ازطبقات  باkئی جامعه افرادی آن عدهموضوع ديگردربارۀ
نه درکنارتوده ھای خلق  وپيوندھای طبقاتی شان گسست کرده وصادقاًواقعا ازخصلت) م ل م(  انق�بیايدئولوژی واصول

 می  مردمیقرارگرفته وزندگی خودراوقف مبارزه درراه سرنگونی طبقات ارتجاعی ستمگرواستثمارگروپيروزی انق�ب
زب انق�بی پرولتری را بروی روشنفکران قرارداده ودروازه سازمان وح" قاعده استثنا رابجای  " دراين مورد نبايد؛کنند

  . بازگذاشت ق�ش دموکراتبورژواعناصروافئودال وبورژ
خط انق�بی  دولتھای سوسياليستی وانحراف احزاب کمونيست مختلف خارج قدرت ازانق�بات پرولتری وسقوطشکست 
 ی جھان سنگيندرجھان؛ اگرازيکطرف برای خلقھا وکمونيستھای انق�بی ونيروھای مترقسم  مائوئي-نيسمي لن-سممارکسي

 انق�ب وحزب از درآينده افزوده است تاچگونهگربرتجارب آنھايازطرف د تمام شده است؛ وپرھزينه
شکست انق�بات پرولتری ونابودی دست آورد ھای . رژوازی مخفی شده درحزب صيانت بعمل آورندبوعناصردربرابر

روحيه کمونيستھا وپرولتاريای ان توسط مشتی عناصربورژوازی ھرگزمبارزات کارگران انق�بی وخلقھای مترقی جھ
 آگاه وانق�بی باين کمونيستھا وپرولتاريای. نساخته است روی گردان انق�بتضعيف نکرده وآنھاراازرا  جھان�بیانق

  جھان وتحت ستمحمتکش عليه خلقھای زباوردارند که تاستم واستثماروبی عدالتی طبقات ارتجاعیحقيقت 
 طبقاتی اين مبارزه دردورانھای مختلف  وجامعهزمان پيدايش طبقاتاز. خواھد يافتامهمبارزه طبقاتی ھم ادوجوددارد،

 را به تکامل  توليدی وآزمونھای علمی چرخ مبارزه،مبارزه طبقاتیو . است گذشته صعبیپيچ وخم ھایادامه يافته واز
ا ، وي ايده آل نمی دانند سرمايه داری را نظامبورژوازیمانند روشنفکران  وپرولتارياکمونيستھای انق�بی.پيش رانده است

تصادی طبقات  سلطه سياسی واق کامل سرنگونی ھدف آنھابلکهھدف شان تنھا سلطۀ سياسی برطبقات ديگرنيست 
علم بحکم جوامع بشری و تاريخ تکامل بادرنظرداشت .استستم واستثماروامپرياليسم واعمارجامعه فارغ ازارتجاعی 

 اترياليستی نظام سرمايه داری به لحاظ ماھيت وخصلتوديالکتيک م)  مائوئيسم-  لنينيسم-مارکسيسم(انق�ب پرولتاريائی
 وملل بنايافته ودرراه کسب سود وثروت ازھيچگونه براستثماروستم خلقھاکه   طفيلی، گنديده وپوسيدهست آن نظاميطبقاتی

  انق�بیسرنگونی وزوال اين نظام منحط ضد بشری بوسيلۀ مبارزۀ. جنايت وسبعيتی عليه بشريت روی گردان نيست
جھان ھمه نظامھای ستمگرواستثمارگر سرمايه داری وتاريخ. ھان امريست حتمیزحمتکشان جرولتارياوسايرپ

 خلقھا به گورستان سرانجام توسط اين نظام ھا ؛ ازاينروبوده وھستندغارتگری، وحشت وجنايت استواربراستثماروستم،
تحقق  امر فقط يک آرمان نيست بلکهکمونيسم، جامعه بدون طبقهرسيدن به  وپيروزی سوسياليسم .تاريخ دفن می شوند

 فرماسيون اقتصادی اجتماعی کھنه به فرماسيونھرگذشت تا جوامع طبقاتی ھزارھا سال  طبقات وپيدايش از.استيافتنی 
؛ ھمچنان يافتنشوونما  اوليه بوجودآمد واری دربطن جامعه اشتراکیبرده د. وتکامل کند تغييراجتماعی اقتصادی جديدی

 يسم بوجودآمده ورشد کردکه سرمايه داری دربطن فئودال نمود؛ وچنانيسم دربطن نظام برده داری نشوونمالفئودا
 عالی ترين وآخرين مرحله تکامل آن ادامه داد وبه  اش به تکامل اجتماعی بحيث فرماسيون مستقل فئوداليزموباسرنگونی

 ھمه اين مبارزات .وداليسم مبارزه کرد تابه پيروزی رسيدسال عليه فئ  بورژوازی حدود چھارصد.يعنی امپرياليسم رسيد
يک ردرھ بعبارت ديگر. تکامل کرد جديدی انجام شد تا مرحله تاريخی کھنه به مرحلۀتوده ھای خلق ستمکشتوسط 

 دررھبری یجديدواستثمارگرتمگرس  طبقاتليکنآن توده ھای خلق بودند؛  نيروی مبارزازاين دوره ھای تاريخی
شکل استثماروستم فقط  دراين ميانند وراگرفتسابق واستثمارگر ستمگر طبقاتجایوده ھای خلق قرارگرفته ومبارزات ت

 که زحمتکشان ماشين درپيروزی انق�ب سوسياليستی است ليکن.  عوض شد خلقتوده ھایاسارت زنجيريافت وتغيير
 نظام طبقاتی کھنه جايگزين   خودراطبقاتی وديکتاتوری يتحاکم اجتماعی اقتصادی ودرھم شکسته ونظامکھنه دولتی را

   .می دھنداروستم طبقات ارتجاعی خاتمه استثم سلطه وبه وکرده
قرن  دھه دومً کمونيسم انق�بی بعدازتقريبا ھفتاد سال مبارزه عليه ايدئولوژی بورژوازی ونظام سرمايه داری دراخير 

انق�بات دموکراتيک توده درروسيه دراخيرجنگ جھانی اول، بعدازپيروزی انق�ب سوسياليستی . بيستم به پيروزی رسيد
انق�ب دموکراتيک نوين دراکتوبرسال .ند به پيروزی رسيد بعدازجنگ جھانی دوم درويتنام شمالی واروپای شرقیای

 ھمچنان انق�ب دموکراتيک توده ای دراوايل دھه پنجاه. تکامل کردسوسياليستی به پيروزی رسيده وبه انق�ب 1949
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دوونيم دھه مدت نظام سوسياليستی برای مدت سه ونيم دھه درروسيه و. مي�دی دربخش شمالی کوريا پيروزشد
 جھان،انق�ب درچند کشور باشکست  برخ�ف تبليغات امپرياليسم وارتجاع بين المللی ولی. برقراربوددرکشورچين
 امروزبيش ازھرزمانیونيسم انق�بی زنده است و کمبلکه.  است»همرد« ونه ھم ه استبی نه شکست خوردکمونيسم انق�
  وانواع رويزيونيسم منجملهآنچه که مرده است کمونيسم دروغين.  ودرراه پيروزی می رزمد تربودهتکامل يافته
   .اند  ایخوجهودگمارويزيونيسم » سه جھانی« خروشچفی،رويزيونيسم
 ؛ مي�دی1991دراوايل سال يست حاکم برآن کشور اتحاد شوروی سوسيال امپرياليستی وحزب رويزيونبا فروپاشی

 دست به تبليغات ديوانه وار، دربارۀ کمونيسم انق�بی کردن اذھان خلقھای جھانمغشوشامپرياليسم بين المللی به منظور
ھمينکه .اع�م کرد  درجھان»مرگ کمونيسم« وفروپاشی ابرقدرت سوسيال امپرياليستی شوروی را زدزھرآگين

 ؛ بازھم به منظورکوبيدند دار صحبتيستی درچين وکوريای شمالی سوسيالودولت ازحزب کمونيست يسمامپريالامروز
 وخلقھا وملل اسيرجھان ی شمالیدرحاليکه اين نظام ھا ارتجاعی ودشمنان خلقھای چين وکوريا. کمونيسم انق�بی است

نيست چين ديگريک حزب بورژوازی است وچين حزب کموکه   بدانندآنھاييکه نميتوانند باورکنند ويانمی خواھند.ھستند
راه سرمايه داری روان ر نيست ويک کشورسرمايه داری است وبيش ازسی سال است که دديگريک کشورسوسياليستی

 ماھيت نظام حاکم دربارۀ تحليل ھا وارزيابی ھای مطبوعات انق�بی ومترقی جھان درمورداين عناصراگر ھمچنان .است
 درمورد .مرورکنندرھای سرمايه داری را گزارشات مطبوعات  کشو؛ ميتوانندترديد می نگرندھم باشک وچين برکشور

دروغھا وخزعب�ت  چين و ادعاھای دروغين رھبرانچين وھم دربارۀ فعلی برکشور نظام حاکم وخصلتماھيت
فقط بگوشۀ ازاين ، ) تبليغ می کنند وحزب حاکم راحزب کمونيستکه چين راکشوری سوسياليستی(یی جھانامپرياليستھا

چين فھرست :"فارسی بی بی سی چنين ميخوانيمايت درس ھمين ماه 14بتاريخ : دگزارشات توجه کنن
بيش ازيک ميليارد دkرسرمايه ھرکدام  نفر130 درچين اکنون .ترين افراد کشورش را منتشرکردلدارھزارنفرازپو

  ".دارند
 تحت ت کشانده شد؛ kکن جنگ خلق به شکس)مائوئيست( نپالنيستاگرانق�ب پرولتری درنپال بوسيلۀ رھبران حزب کمو

   طبق.درکشورپھناورھند جريان دارد) مائوئيست( رھبری حزب کمونيست ھند
 کشورھند  ولسوالی604 ولسوالی از165؛ اکنون  2009 جون 22 بتاريخ ی جھان کمونيستی انق�بیگزارش منابع جنبش 

ساينس کريسچن (2009اکتوبر6 بتاريخ  . جريان دارد جنگ خلق ھندالتدرھشت ايتحت کنترول مائوئيستھاست و
ً خاک ھند وسيعا توسط مائوئيستھا  رقبهچھارصدھزارکيلومترمربع": ازقول مقامات رسمی ھند نوشت که) مونيتور

 تحت رھبری  جنگ خلق)ترکيهدر(ی شمالرکردستان د وروييبخشی ازکشور در ھمچنان جنگ خلق."کنترول می شود
 .ين تحت رھبری حزب کمونيست اين کشورادامه داردفلپ درخلقجنگ نيز و. جريان دارد آنب کمونيست مائوئيستحز

يست ھرگاه مبارزات طبقاتی وملی خلقھا بوسيلۀ حزب کمونھمه کمونيستھای انق�بی جھان باين حقيقت باوردارند که 
اريخ مبارزات انق�بی پرولتاريا وسايرزحمتکشان جھان  ت. به پيروزی خلقھا می انجامدانق�بی رھبری شود اين مبارزه

، قربانی مبارزه فداکاری  اينروزی ازپيچ وخمھای صعبی می گذرد؛انق�بی تاپيھرمبارزه  نشان می دھد که
وکمونيستھای  زحمتکش ودررأس آنھا طبقه کارگر خلقتوده ھای بردوش فشارباراين مبارزات .می طلبدوازخودگذری 

يگانه طبقه ايست که  خلق انق�بی تراست وخصلت طبقاتی اش ازھمه طبقات ماھيت و به لحاظ اين طبقه؛استانق�بی 
وحزب .  نجات دھد وامپرياليسم راازستم واستثمارسرمايه جھان وميتواند خود وسايرزحمتکشان.تاآخرانق�بی است
 انق�بی نجاتبخش  ھای که توسط انديشهطبقه کارگراستبخش پيش آھنگ ماھيت طبقاتی آن متشکل ازکمونيست به لحاظ 

 باين نکتۀ مھم بايد توجه داشت که درجوامع طبقاتی ونيز.رھبری می شود)  مائوئيسم- لنينيسم-مارکسيسم(توده ھای خلق 
  را درراه رھائیارد تا مبارزات توده ھای خلقد رسالت ست که وحزب انق�بی آنطبقه پرولتاريادربين طبقات خلق فقط 

که سراپا ظلم وستم وجنايت (راندازی نظم کھن حاکم برجھان زسلطه وستم امپرياليسم وارتجاع رھبری کرده وباب اآنھا
   .جايگزين آن کند  مردمی وانسانی را نظم نوين عادkنه ،)ی عدالتی استوب

  ! مائوئيسم-  لنينيسم -زنده باد مارکسيسم               
  ! جھان زحمتکشق�بی پرولتاريا وخلقھایپيروزباد مبارزات ان               

  !مرگ برانواع رويزيونيسم واپورتونيسم              
  !مرگ برامپرياليسم وارتجاع بين المللی              

   2009 اکتوبر25
  ) مائوئيست- لنينيست-مارکسيست(  گروه پيکاربرای نجات مردم افغانستان

   
  
  
  
  


